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Abstract
Doubt is a feature of human thought and a cognitive phenomenon that arises from a lack 
of knowledge. When persistent, it can lead to anxiety and obsessive behaviors. Religious 
matters, by their very nature, are considered “mysterious” and are therefore susceptible to 
doubt, anxiety, and obsessive tendencies. This analytical-comparative study demonstrates 
that religious obsessions among adherents of Judaism and Shiism are, to some extent, 
rooted in the “mystical” nature of sacred matters and, to some degree, originate from 
anxiety-inducing interpretations of sacred texts by certain religious authorities. From an 
internal religious perspective, satanic insinuations also contribute to obsessive tendencies, 
potentially resulting in compulsive behaviors related to cleansing the body of blood and 
excretions or performing prayers. Treating religious obsessions involves approaches such 
as altering the afflicted individual’s perception of sacred matters, refining and moderating 
anxiety-inducing interpretations of religious texts, and raising awareness about the role of 
satanic influences. Other kinds of treatment include pseudo-religious methods (such as 
traditional medicine) or professional psychological therapy.
Keywords: Religious doubt, ritual scrupulosity, obsession, Judaism and Shi’ism, prayer 
rulings, purity rulings.
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چکیده
گاهی سرچشمه می‏گیرد  تردید یکی از ویژگی‏های اندیشۀ انسان و عارضه‏ای شناختی است که از نبود آ
و در صورت تداوم، می‏تواند به ایجاد اضطراب و رفتار وسواسی بینجامد. امور دینی در سرشت خویش 
»رازآمیز« به شـمار می‏روند؛ بر همین اسـاس همواره در معرض تردید، تولید اضطراب و مسـتعد وسـواس 
هستند. این پژوهش که با روش تحلیلی - تطبیقی انجام گرفته است، در مقام مقایسه نشان می‏دهد 
کـه وسـواس دینـداران در یهـود و تشـیع تـا انـدازه‏ای مرهـون »رازآمیز«‏بـودن امور مقدس اسـت و تا حدی 
نیز از تفاسیر اضطراب‏انگیز برخی دین‏یاران بر متون مقدس سرچشمه می‏گیرد. از دیدگاه درون‏دینی، 
القائات شیطانی هم در ایجاد وسواس سهیم هستند و می‏توانند رفتارهایی ناهنجار را در پاک‏کردن بدن 
از خون و دفعیات یا خواندن نیایش باعث شوند. درمان وسواس به شیوه‏هایی چون تغییر نگرش فرد 
گاهی‏بخشی در مورد  مبتلا به امور مقدس، تصحیح و تلطیف تفاسیر اضطراب‏انگیز از متون مقدس و آ
نقش شـیاطین صورت می‏گیرد؛ البته اسـتفاده از روش‏های شـبه‏دینی )طب سـنتی( یا مراجعه به مراکز 

روان‏درمانی نیز مرسوم است. 
کلیدواژه‏ها: شکیات، تردید دینی، وسواس، یهود و تشیع، احکام نماز، احکام طهارت 
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قمدهم

ادیان ابراهیمی یهود و اسلام دارای آداب مفصل و الزامات عملی دقیقی هستند که در طول 

صدها سال میان پیروان آنها رواج داشته است. گسترۀ نظام مناسک یهودی و اسلامی مشتمل 

بر اموری فردی و جمعی است و مجموعه‏ای از سنت‏های گوناگون را دربر دارد؛ از آیین‏های 

گذار )مثل تولد( تا آیین‏های مربوط به چرخۀ زندگی )همانند نام‏گذاری فرزند( همگی دارای 

کید دین‏یاران  ظرایفی اجرایی هستند که متونی مختلف در باب آنها نگاشته شده است. تأ

یهـودی )خاخام‏هـا( و شـیعی )روحانیـان( بـر لـزوم انجام جزئیات این آیین‏ها و البته اشـتیاق 

دینـداران بـه اجـرای اعمـال دینـی، بـه لحـاظ تاریخـی سـبب بقـای آیین‏ها بـوده اسـت؛ به‏ویژه 

مؤمنان این‏گونه آیین‏ها را وسیله‏ای برای سعادت و رستگاری خود قلمداد می‏کرده‏اند و چه‏بسا 

بیش از دین‏یاران بدان‏ها پایبند بوده‏اند. در طیف مؤمنان مذکور نیز گاهی التزام و اهتمام به 

جزئیات دقیق سنن دینی، منجر به نوعی اختلال فکری و رفتاری شده است که عموماً آن را به 

نام وسواس دینی می‏شناسند. پسوند »دینی« به این واسطه به مفهوم وسواس افزوده شده است 

، نهفته در افکار و اعمال دینی است و زمینۀ عرفیِ اندکی دارد. که سائق اختلال‏های مذکور

این تحقیق به توصیف دلایل بروز وسواس و شیوه‏های مهار آن در یهود و تشیع می‏پردازد که 

هر دو از پارادایمی توحیدی برخوردارند؛ بنابراین مقایسۀ سنت‏های آنها مانع منطقی ندارد 

و می‏توان با حفظ جوانب، نتایج برآمده از یکی را بر دیگری نیز تعمیم داد. البته به تناسب 

حجم، این تحقیق تنها مناسک مربوط به پاکسازی و نماز را هدف قرار داده است و مسئلۀ 

وسواس را فقط در ارتباط با این دو محور بررسی خواهیم کرد. 

1.ید دگاهید نرد یبراۀرس چشمساوسو ه

وسـواس دینـی نوعـی ناهنجـاری ذهنـی و رفتاری اسـت که بر محور باورها و مناسـک و در 

رابطۀ میان انسان و امور مقدس بروز می‏یابد. در این ارتباط سه ضلع مختلف وجود دارد 
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: امـور مقـدس، باورهـا و مناسـک، و انسـان. بنابرایـن ناهنجـاری وسـواس  کـه عبارت‏انـد از

هنگامـی بـروز می‏کنـد کـه انسـان بـه قابلیـت و کفایـت باورهـا و مناسـک خـود در ایجـاد و 

تقویـت رابطـۀ او بـا امـور مقـدس شـک می‏کنـد. ایـن تردیـد وی را دارای اضطـراب می‏کنـد 

و بـرای رفـع آن بـه مـرورِ باورهـا یـا تکـرار مناسـک می‏پـردازد. رونـد مـرور و تکـرار نیـز تـا زمانـی 

ادامه می‏یابد که آن فرد به اقناع وجدان برسـد. با این وصف به نظر می‏رسـد که خاسـتگاه 

وسـواس در هـر سـه ضلـعِ ارتباطـی فـوق قرار دارد؛ از‏این‏رو بایسـته اسـت هر کـدام از آنها در 

یهود و تشیع بررسی شود.

کـه اوصـاف تنزیهـی و مهیـب  شـواهدی در متـون مقـدس و معتبـر یهـودی وجـود دارد 

ی ارتبـاط یافته‏اند  خداونـد )یَهـوَه( موجـب القـای اضطراب در کسـانی بوده اسـت که با و

، باورهـا و  )الیـاده، ۱۳۷۵هــ.ش، ص ۶۳؛ Otto, Rudolf, 1952, pp.25-30(. بخـش دیگـر

شـعایر یهودی اسـت که در قالب دو متن کتاب مقدس عبری و تلمود بیان شـده اسـت. 

ع(، تنها التزام  از دیدگاه درون‏دینی، بعد از باور به خدای واحد و نبوت حضرت موسی )

ی یهودی به شمار می‏رفته است. البته تعریف حدود و ثغور  به آداب دینی معیار دیندار

یخـی موجـد اختلاف‏نظـر و شـکل‏گیری مباحـث فرقه‏ای  ایـن التـزام، همـواره بـه لحـاظ تار

بوده است )Cohen, Shaye J.D., 1987, p.61(. حساسیت دین‏یاران و دینداران در قبال 

اجـرای دقیـق آیین‏هـا، ضمـن اینکـه در طـی هزاران سـال باعث بقای یهود بوده اسـت، در 

مواردی نیز موجب ایجاد رفتارهای وسواس‏گونه در بعضی پیروان به‏ویژه یهودیان اُرتدکس 

شده است. در متون مقدس و معتبر یهودی از واژۀ اُوبْسِ‏سی‏یا )היּסּסּכוֹאה( برای اشاره 

 Greenberg, David, and( بـه وسـواس اسـتفاده می‏شـود و آن را امـری مذمـوم دانسـته‏اند

کیـد بـر اجـرای موبه‏مـو و بـدون چون‏وچـرای  Gaby Shefler, 2008, p.186(. امـا میـزان تأ

مناسـک، بـه انـدازه‏ای در ایـن متـون غلبـه دارد کـه نه‏تنها بازدارندۀ وسـواس نیسـت، بلکه 
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ممکن است در افرادی که به لحاظ ژنتیکی، تربیتی یا ... مستعد هستند، مولد وسواس 

کمان  باشد؛ برای نمونه ربّی یوُحانان بن زکای )Rabbi Yohanan Ben Zakkai( یکی از حا

گردانش توصیه می‏کند: »خداوند احکامی را وضع و فرمان‏هایی را  متقدم تلمودی به شا

، ۱۳۹۳هـ.ش،  صادر کرده است و مردم مجاز نیستند در آنها تأمل کنند« )اشتاین سالتز

کـه ایـن دیـدگاه مبتنـی بـر اصالـت اجـرای احـکام اسـت و نـه  ص ۲۸۲(. آشـکار اسـت 

فهمیدن حکمت آنها؛ بنابراین با ایجاد یک نظام استنباطی انعطاف‏ناپذیر در ذهن فرد 

دینـدار می‏توانـد بـه تولیـد وسـواس بینجامـد. همچنیـن در کتـاب آداب قانـون یهـودی اثـر 

ربـی یوسـف قـارو )Rabbi Joseph Karo( آمـده اسـت: »]دعـای[ شِـمَعْ با سـتایش، هیبت 

 .)Greenberg, David, and Gaby Shefler, 2008, p.185( »لـرز خوانـده شـود و  تـرس  و 

این‏گونه فرامین هم به طور مشـخص ناظر بر ایجاد حالات اضطراب‏آمیز در فرد دیندار و 

مستعد تولید وسواس هستند. 

متـون کلاسـیک تشـیع نیـز مشـحون از توصیفات الوهیتی هسـتند که ضمن رحمـت دارای 

مهابـت فـراوان اسـت؛ خدایـی که ظهورات مخافت‏انگیـز او در افـراد و اقوام مختلف القای 

 .)Otto, Rudolf, 1953, p.12اضطـراب نمـوده اسـت )طباطبایـی، ]بی‏تـا[. ج 17، ص 59؛

ارکان اعتقادی و احکام عبادی شیعه که به طور متقدم در قرآن و سپس در قالبی گسترده و 

 ، منظم در جوامع حدیثی و روایی گرد آمده‏اند، متضمن اعتقاد به یگانگی خدا، عدالت او

ع(، روز جزا و البته التزام به احکام دینی  نبوت حضرت محمد )ص(، امامت ائمۀ هدی )

هسـتند )حکیم، 1394هـ.ش، ص 51 - 52(. شـکل‏گیری فرقه‏های مختلف در تاریخ تشـیع 

که همواره بخشی از اختلاف‏های آنها بر سر مجامع فقهی متنوع و تفاسیر آنها بوده است، 

نشـان‏دهندۀ اهمیت مناسـک و لزوم اجرای دقیق آیین‏هاسـت. در برخی منابع شـیعی نیز 

 ، کید شده است )صدر بسان یهود، بر انجام فرایض الهی و تأمل‏نکردن و چون‏وچرا در آنها تأ
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1379هــ.ش، ج 1، ص 124( کـه می‏توانـد قالبـی انعطاف‏ناپذیـر را در ذهـن یـک فـرد دینـدار 

ایجاد نماید؛ همچنین روایاتی عبادت همراه با ترس و اضطراب از الوهیت را تجویز کرده‏اند 

)النوری الطبرسی، 1360هـ.ش، ج 11، ص 244(.

دیگـر عامـل اثرگـذار در شـکل‏گیری یـا تجدید وسـواس، حجم بالای گزاره‏هـای دینی وجود 

دیدگاه‏های احتیاط‏آمیز و حتی ضد‏و‏نقیض دربارۀ تشریح احکام است. این مقوله گرچه 

با التفات به ماهیت منابع یا شیوه‏های استنباطی عالمان دینی توجیه‏پذیر است، کثرت 

و تنوع احکام حاصل‏شده برای عامۀ دینداران هضم‏شدنی نیست و آنها را به سردرگمی، 

تردید و اضطراب می‏اندازد. نمود این امر را می‏توان در مقایسۀ ظاهری از دو منبع بنیادین 

یافـت کـه بخـش احـکام آنهـا مشـتمل بـر  یهـودی و شـیعی یعنـی تلمـود و جواهـر الـکلام در

ده‏ها مجلد است.

یکـی از تفاوت‏هـای مهـم میـان یهـود و تشـیع در مقولۀ تشـریع، عاملی موسـوم به »حاکمیت 

دینی« است که استعداد »وسواس‏زایی« را در اجرای احکام شیعی تشدید کرده است. فقه 

تشیع به‏ویژه در چند سدۀ اخیر دارای پایگاهی در حاکمیت است و این ویژگی سبب شده 

اسـت یـک نظـام قضایـی در بـاب اعمـال دینی شـکل گیرد؛ بنابرایـن نوعـی داوری مبتنی بر 

فضیلت‏انگاری یا جرم‏انگاری در مقولۀ احکام صورت پذیرفته و الزامات متون دینی، همراه 

بـا اجبـار حاکمیـت دینی در باب اجرای دقیق احکام، منجر به تشـکیل طیفـی از دینداران 

بـوده کـه آنهـا را در اصطالح در فقـه بـا عنـوان »کثیر‏الشّـک« و در عـرف بـا لقـب »وسواسـی« 

می‏شناسند )مظاهری، ۱۳۸3هـ.ش، ج 2، ص 66(.

اوصـاف  هسـتند  مدعـی  شـیعی  مآخـذ  هـم  و  یهـودی  منابـع  هـم  درون‏دینـی  دیـدگاه  از 

مهابت‏انگیـز خداونـد یـا التـزام بـه جزئیات اعتقـادی و آیینی لزوماً ایجاد وسـواس نمی‏کند، 

یـخ دینـداری یهودی و شـیعی نشـان داده اسـت که همیـن التزام، جریانـی از تعالی  بلکـه تار
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را میـان دینـداران ایجـاد می‏کنـد و قدیسـان و اولیایـی را پـرورده اسـت )الیـاده، 1375هــ.ش، 

ج 1، ص 63(؛ ازایـن‏رو اتهـام اصلـی در مقولـۀ وسـواس، متوجـه شـخص انسـان اسـت کـه بـا 

تلقی نادرست از الوهیت یا احکام دینی، دچار وسواس شده است. در توصیف علت این 

پدیده، منابع مقدس و معتبر ادیان سامی یکسر به تقابلی اساطیری میان انسان و شیطان 

انگشـت نهاده‏انـد و آن موجـود را سرچشـمۀ القـای هرگونـه تلقـی نادرسـت می‏داننـد )قـس. 

انجمـن کلیمیـان، »جایـگاه شـیطان و آفرینـش او در فرهنـگ یهـود بـه چه صورت اسـت؟«، 

فاقـد ص؛ حکمـت سـلیمان بـر اسـاس کتاب مقـدس اورشـلیم، 1384هــ.ش، ص 68 - 69؛ 

کلینی، ۱۳۷۵هـ.ش، ج ۱، ص ۱۲(. 

انسان‏شناسـی یهـودی بـرای آدمـی دو بُعـد مـادی و معنـوی قائل اسـت. جسـم او نمایندۀ 

جنبۀ مادی اسـت و بُعد معنوی نیز از سـه جزء نشـاما، روئح و نِفِش تشـکیل شـده اسـت 

یـان، 1392هــ.ش، ص 9؛ Cohen, A., 1949, p.77(. در ایـن میـان شـیطان بـر  )پورنامدار

نشاما یا روئح اثر می‏نهد و افعال انسانی را جهت می‏بخشد )Bempord, Y, 1987, p.451(؛ 

ی  ازایـن‏رو اعمـال وسـواس‏آمیزی کـه از آدمی سـرمی‏زند، نتیجۀ آن اسـت که بـه جای پیرو

از قوۀ عاقله، دستخوش اغوائات شیطان قرار می‏گیرد. انسان‏شناسی شیعی نیز ساحت 

: روح و نفس. روح انسان افزودۀ  معنوی آدمی را مرکب از دو جزء می‏داند که عبارت‏اند از

ی دارای مراتـب و قوایـی هماننـد عاقلـه، واهمـه، غضبیه  الهـی بـه وجـود اوسـت و نفـس و

و شـهویه اسـت )حسـن‏زاده آملی، ۱۳۷۸هـ.ش، ص ۵۳۱(. اغوائات شـیطانی که عموماً با 

عنوان وسوسه شناخته می‏شوند، از طریق قوۀ واهمه بر قوای غضبیه و شهویه اثر می‏نهد 

ج ۱۰،ص 570؛ قرشـی،  و آنهـا را از تصـرف قـوۀ عاقلـه خـارج می‏کنـد )طبرسـی، ۱۴۰۸هــ، 

۱۳۷۱هــ.ش، ج 7، ص 220(. گفتنـی اسـت دیـدگاه پیش‏گفتـه در تشـیع عمومیـت نـدارد 

و میـان متکلمـان شـیعی کـه مشـرب حدیثـی دارنـد )و بـرای نفس مرتبه‏ای از جسـمانیت 
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قائل هسـتند( با متکلمانی که مشـرب فلسـفی دارند، در باب نسـبت میان روح و نفس و 

ی قوای برونی بر وجود انسان اختلاف‏نظر وجود دارد )قجاوند و طاهری،  البته نوع اثرگذار

1393 هـ.ش، ص 125(.

2.م طالعر رد یدروم تافتیساوسو یاهرا

 » بایسته است بار دیگر به ضلع دوم در مثلث وسواس دینی، یعنی »احکام وسواس‏برانگیز

یم و شواهدی مشابه را در دو سنت یهودی و اسلامی ذکر کنیم. بپرداز

2-1. رد ساوسو پاک‏کدرنا ز خون

ک در نظـر می‏گیـرد؛ بنابرایـن بخشـی قابـل توجـه  شـریعت یهـودی خـون را یکـی از امـور ناپـا

ک‏کـردن بـدن یـا اشـیاء از خـون اختصـاص یافتـه اسـت. اشـیای آلوده  از تلمـود بـه احـکام پا

کـی را انتقـال می‏دهـد و هر انـدازه میزان  بـه خـون بـه نوبـۀ خـود در تمـاس بـا دیگـر چیزهـا ناپا

ک‏سـازی نیـز  گسـترش آلودگـی هـم افزون‏تـر خواهـد بـود. فراینـد پا تماس‏هـا بیشـتر باشـد، 

ک‏شـونده بسـتگی  ک‏کننده و شـیء ناپا همیشـه به یک شـکل نیسـت و به طبیعتِ امرِ ناپا

ک‏کننده به شمار می‏رود و فرد  ، 1393هـ.ش، ص ۲۸۳(. آب رایج‏ترین پا دارد )اشتاین سالتز

 (Talmud,کی را از میان بردارد آلوده به خون می‏تواند با انجام شستشوی محل خون‏آلود، ناپا

(mas. Nidah, 2a, chapter 1. بـا التفـات بـه جایـگاه خـون در شـریعت یهـودی، دو مقولـه 

خاص مسـتعد ایجاد وسـواس هسـتند؛ نخسـت خون موجود در گوشت خوراکی و دیگری 

یشـه در کتـاب مقدس عبـری دارد؛ جایی که  خـون دوران قاعدگـی در زنـان. مـورد نخسـت ر

خداوند با نوح نبی عهد بست تا گوشت را به همراه خون آن مصرف نکند )پیدایش، 9:4(. 

کید تلمود، ممنوع‏بودن خوردن گوشت آلوده به خون، به عنوان یک  پیرو این فراز و البته تأ
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یـم غذایـی تثبیـت شـد. بنابرایـن یهودیـان ملـزم بودنـد کـه بـه وسـیلۀ شستشـوی  اصـل در رژ

دقیـق و پیـش از طبـخ، هرگونـه خـون را از گوشـت بزدایند. اما در مـورد خون قاعدگی، کتاب 

کـی اعمـال می‏کنـد و محدودیت‏هایـی را  مقـدس عبـری مقرراتـی را در قبـال ایـن نـوع از ناپا

برای زنان و همسرانشان وضع کرده است: »]زن حایض[ هفت روز در حیض خود بماند ... 

ک خواهد بود ...«  و اگر مردی با او هم‏بسـتر شـود و حیض او بر وی باشـد، تا هفت روز ناپا

یاد از مقررات دوران باستان امروزه موضوعیت  )لاویان، 32-19: 15(. با اینکه بخش‏هایی ز

ندارد، مواردی که مستلزم ممنوع‏بودن روابط زناشویی با زنان باشد، هنوز به قوت خود باقی 

هسـتند. بنابرایـن تفاسـیر و برداشـت‏هایی سـخت‏گیرانه کـه گاه از ایـن عبـارات ارائـه شـده 

ک‏کردن زنان حایض را به امری حساس و اضطراب‏آور تبدیل کرده است. تشدید  است، پا

تی را در زندگی زوجین متدین  حساسـیت‏ها نیز چه‏بسـا سـبب بروز وسواس شـود و مشکلا

یهـودی ایجـاد کـرده اسـت؛ بـرای مثـال برخـی مـردان دینـدار در مـورد شـمارش بیـن آخریـن 

نشـانه‏های قاعد‏گـی و غسـل بعـد از قاعد‏گـی دچـار تردیـد شـده‏اند و همـواره همسرشـان را 

کنترل می‏کنند. شک‏های آنها پایانی ندارد و دائم در اضطراب هستند که آیا این لکه خون 

.)Greenberg, David, and Gaby Shefler, 2008, p.186( است یا چیزی دیگر

فقـه شـیعی نیـز خـون را نجـس می‏دانـد و احکامـی مفصـل را در ارتبـاط بـا آن بیـان داشـته 

است. در بیشتر آثار فقهی شیعه ابوابی به حدود و ثغور نجاست ناشی از خون، شیوه‏های 

انتقال نجاست و روش‏های طهارت آن اختصاص یافته است. در اینجا نیز آب نخستین 

کی خواهد بود  گزینۀ طهارت مطرح است و شستشوی محل نجاست به دفعات موجب پا

)خمینـی، ۱۳۹3هــ.ش، ج ۱، ص ۱۴۱(. البتـه ایـن تفـاوت در فقـه شـیعی )در برابر شـریعت 

ک‏‏کردن خون موجود در گوشت روا نشده  کید چندانی بر پا یهودی( مشاهده می‏شود که تأ

و بیشتر بر طهارت انواعی دیگر از آلودگی متمرکز است. گفتنی است حکم زنان حایض 
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در قـرآن، بـا اندکـی تفـاوت در جزئیـات، خاسـتگاهی در اصـل یهـودی دارد و در اصطالح 

جـزء احـکام تصدیقـی و امضایـی بـه شـمار مـی‏رود: »از تـو دربـاره عـادت ماهانـه ]زنـان[ 

می‏پرسـند، بگـو آن رنجـی اسـت. پس هنگام عادت ماهانه از ]آمیـزش با[ زنان کناره‏گیری 

ک شـدند، از همان‏جـا کـه خـدا  ک شـوند. پـس چـون پـا کنیـد و بـه آنـان نزدیـک نشـوید تـا پـا

کیـزگان را دوسـت  بـه شـما فرمـان داده بـا آنـان آمیـزش کنیـد. همانـا خداونـد توبـه‏کاران و پا

مـی‏دارد« )بقـره 2: 222(. تفاسـیر مختلـف فقیهـان شـیعه از این آیه، حساسـیت‏هایی را در 

باب لزوم غسل حیض و جواز آمیزش زوجین ایجاد نموده است )نجفی، 1362هـ.ش، ج 

۳، ص ۲۰۳ - 207(. در این مورد نیز گزارش‏هایی وجود دارد که نشان‏دهندۀ شیوع وسواس 

در کیفیـت و صحـت غسـل میـان زنـان متدیـن اسـت. برخـی بانـوان دیندار زمانـی طولانی 

را در حمـام می‏ماننـد و چنـان دقتـی را بـه هنـگام غسـل مصـروف می‏دارنـد کـه نه‏تنهـا مایۀ 

اسراف در آب می‏شود، بلکه اعتراض همسرانشان را نیز در پی دارد. آنها به محض تردید 

در صحـت غسـل یـا دیـدن لکـه‏ای شـبیه خون، دوبـاره با اضطـراب روانۀ حمام می‏شـوند و 

ایـن ماجـرا ادامـه می‏یابـد )پاسـخ‏گویی بـه سـؤالات دینی، شناسـه مطلـب ۴۲۱۵۵ و پورتال 

النهار ۵۵۴۲(.

2-2. رد ساوسو پاک‏کدرند فعیتا

یـده اسـت و دین‏یـاران شـیوۀ  کیـد ورز ( تأ ک‏کـردن بـدن از دفعیـات )مدفـوع و ادرار یهـود بـر پا

درست اجرای آن را از کودکی به فرزندان آموزش می‏دهند. آنها اصرار دارند سرپیچی از این 

 Greenberg(.  امر یا اجرای نادرسـت آن، موجب گناه اسـت و مانع انجام عبادات می‏شـود

، رفتـن بـه کنیسـه و  D, Witztum E., 1994, p.1(الزامـات مذکـور به‏ویـژه قبـل از خوانـدن نمـاز

خوانـدن تـورات اهمیتـی دوچنـدان دارد؛ بنابرایـن در ایـن مـورد نیـز شـواهدی نشـان می‏دهد 
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برخی دینداران وسواسی، همواره تردید دارند که آیا به‏درستی خود را تمیز کرده‏اند یا نه؟ این 

تحلیل‏ها افراد وسواسی را دچار اضطراب می‏کند و آنان برای غلبه بر آشفتگی خویش، مدتی 

Rabbi Nahman of Bratslav 1772-( طولانـی بـه شستشـوی افراطـی خـود مشـغول هسـتند

1810(. بـه لحـاظ آمـاری مـردان وسواسـی یهـودی اغلب به شستشـوی مکـرر محل دفعیات 

می‏پردازند و بانوان وسواسـی نیز بیشـتر به شستشـوی مداوم دسـت‏ها بعد از دفع و پیش از 

 .)Greenberg, David, and Gaby Shefler, 2002, p.126(انجام نماز حساس هستند

کی دفعیات )ادرار و مدفوع( انگشت می‏نهد و خواهان طهارت بدن از  فقه شیعه هم بر ناپا

، 1379هــ.ش، ص 20 - 21(. در اینجـا نیـز طهارت از نجاسـات دفعی،  آنهاسـت )آل‏عصفـور

مقدمۀ انجام عبادات، رفتن به مساجد و خواندن قرآن است. ماهیت دفعیات اقتضا دارد 

گاهی به صورت ترشـحات ریز از بدن خارج و با فشـار به اطراف پاشـیده می‏شـوند؛ بنابراین 

همـواره ممکـن اسـت بـرای فـرد دینـدار این تردیـد و اضطراب حاصل شـود که چه‏بسـا ذراتی 

از دفعیات به نقاط مختلف بدن یا لباس وی ریخته است. همچنین چسبندگی بعضی 

دفعیات یا جذب آنها به پوست بدن سبب می‏شود که افراد تصور کنند با وجود شستشوی 

محل، همچنان ذراتی از نجاست در آنجا باقی است. تداوم این پریشانی می‏تواند منجر به 

ک‏شـدن بدن دقت فراوان به خرج ‏دهد. او  عادت وسـواس شـود و فرد متدین برای وضو و پا

ممکـن اسـت حتـی ده‏هـا بـار بر محل نجاسـت آب بریـزد یا چند مرتبه محل وضو را بشـوید 

)ملکی تبریزی، ۱۳۷۲هـ.ش، ص ۲۷؛ مظاهری، ۱۳۸۳هـ.ش، ج 3، ص 210(.

ذکر این مطلب لازم اسـت که وسـواس‏های مرتبط با شستشـو همواره خاسـتگاه دینی ندارد 

و بیماران آن نیز الزاماً افراد متدین نیسـتند؛ زیرا بنا بر گزارش‏های متعدد مطالعات بالینی 

)توکلـی و قاسـم‏زاده، 1385هــ.ش، ص 56(، بسـیاری از بیمـاران وسواسـی فقـط بـه سـبب 

پایبندی شدید به موازین بهداشتی، گرفتار وسواس در شستشوی بدن می‏شوند. 
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2-3. رد ساوسو نمازور زانه

شریعت یهودی دیندارانش را به انجام نماز )به عبری: تفیلا( ملزم کرده است که روزی سه 

مرتبـه و فـردی یـا جمعـی خوانـده می‏شـود )Kosofsky, Scott-Martin, 1593, p.7(. پشـتوانۀ 

اولیۀ این سنت دینی در فرازهایی از کتاب مقدس عبری )تثنیه 11:13( قرار دارد که خداوند 

دینـداران را بـه دوسـتی و عبـادت خویـش فرا می‏خوانـد )نک به: دلرحیـم، 1379هـ.ش، فاقد 

ص(. البته صورت اولیۀ این نیایش با انجام اعمالی خاص همراه است؛ اما با تغییر شرایط 

 .)Satlaw, Michael L., 2006, p.116( یهودیان به خواندن دعاهایی ویژه تقلیل یافته است

بن‏مایـۀ تفیالی امروزیـن یهودیـان را قرائـت آیاتـی از تـورات و ادای جملاتـی سـتایش‏گونه و 

سـپاس‏گذارانه شـکل می‏دهـد )Cohen, Shaye J.D., 1987, p.63(. بخشـی مهـم از تفیال، 

خواندن »شِمَعْ ایسرائیل« است که گزیده‏ای از آیات تورات به شمار می‏رود. اهمیت این دعا 

سـبب شـده اسـت یهودیان به آن توجهی فراوان نشـان ‏دهند و چه‏بسـا هنگام قرائت، دچار 

اضطراب باشند. دینداران وسواسی معمولاً الفاظ آن را بیش از حد تکرار می‏کنند و بر تلفظ 

کید می‏ورزند. وسـواس آنها هنگامی آشـکار می‏شـود که زمانی طولانی را  صحیح کلمات تأ

 Greenberg, David, and Gaby( مصروف این کار می‏کنند و اضطراب آنان افزایش می‏یابد

.)Shefler, 2008, p.185

در تشیع هم نماز )به عربی: صلاة( نخستین رکن از ارکان عبادی مطرح است و بر شیعیان 

واجب است روزی پنج مرتبه در برابر خداوند به ادای آن بپردازند. بنا بر تصریح قرآن، نماز 

بـا هـدف یـاد خداونـد خوانـده می‏شـود )طـه 20: ۱۴(، البتـه جنبه‏ای تجویـزی دارد )نسـاء 4: 

103(. درون‏مایۀ اصلی نماز را قرائت نخسـتین سـورۀ قرآن )موسـوم به فاتحة‏الکتاب یا سـورۀ 

حمد( و دیگر سوره‏های کوتاه، همراه با ذکر تسبیح و تحمید خداوند شکل می‏دهد. نظر به 

منزلت سورۀ حمد )به عنوان کلام خداوند( و کوشش دین‏یاران معاصر شیعه )روحانیان( 
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بـرای تلفـظ عمیـق و دقیـق واژگان عربی، شـماری از نمازگزاران نیز از ایشـان تقلید می‏کنند 

، کلمات و حروف را از مخارج صحیح ادا کنند. در این  و می‏کوشـند هنگام خواندن نماز

میـان بعضـی همـواره دارای شـک و تردید می‏شـوند کـه آیا الفاظ را درسـت قرائت کرده‏اند یا 

؛ از‏ایـن‏رو همـواره بـه تکـرار و تصحیح کلمات مشـغول هسـتند؛ به ‏طوری کـه از حضور  خیـر

، ۱۳۷۴هــ.ش، ص 325؛ قمـی، ۱۳۸۹هـ.ش، ص  قلبـی و معانـی نمـاز غافـل می‏مانند )شـبر

۱۸۶(. نکتـه‏ای کـه بایـد بـا عنوان تفاوت در فقه شـیعی بدان توجـه کرد، وجود بابی با عنوان 

»شـکیات« در رسـائل عملیه اسـت. این باب دربردارندۀ طیفی گسـترده از انواع تردیدهای 

شـایع در نمـاز اسـت و بـه ایـن شـکل نظیـری در شـریعت یهودی ندارد. توسـعۀ ایـن باب در 

، مبحثی مکمل را به رسائل عملیه منضم کرده است که با عنوان »استفتائات«  ادوار اخیر

شـناخته می‏شـود و بخشـی از آن مربوط به مسـائل بسیار جدید و جزئی در شکیات جدید 

است )جوادی آملی، 1400هـ.ش(. 

3. شیوهاقم یاه‏بل هبساوسو ا

آشکار است که اعمال فرد وسواسی هم برای خود او و هم برای اطرافیانش صورتی فرسایشی 

دارد. بدین‏سان فرد وسواسی و اطرافیان وی نه‏تنها از دینداری خویش محظوظ نمی‏شوند، 

بلکه در یک رنج همیشگی به سر می‏برند. اگر از دیدگاه پدیدارشناسانه به مقولۀ وسواس نظر 

کنیم، این فرایند می‏تواند خاصیت »معرفت‏زایی« را از شعایر دینی سلب کند؛ درنتیجه از 

اعمال دینی هیچ شناخت جدیدی به امور مقدس حاصل نمی‏شود و فرد احساس می‏کند 

دینداری او توانِ نوشدن و طراوت را از دست داده است؛ به این معنا که هیچ تجربۀ تازه‏ای 

از مواجهه با امور مقدس برای وی حاصل نمی‏شود. ازآنجاکه تجارب و شناخت قبلی وی 

در حوز‏ۀ دینداری، فقط تا مدتی کوتاه می‏توانند از مرزهای اعتقادی او در برابر رسوخ تردیدها 



22 / پژهوشایدا یاه‌نی،اس لاود زهدم، شمراهب یست و چراهم

پاسـداری کنند، نبود تجربۀ جدید سـبب می‏شـود فرد ابهام‏هایی مکرر داشـته باشـد و این 

ابهام‏ها، اضطرابی روزافزون را بر وی تحمیل خواهد کرد. 

ظهـور نشـانه‏های وسـواس در افـراد می‏توانـد بـه سـه حالـت مختلـف منجـر شـود؛ نخسـت: 

تـداوم وسـواس باعـث بـروز دلزدگـی و حتـی نفـرت از مناسـک می‏گـردد و درنهایـت فرد مبتلا 

را به انسـانی بی‏دین بدل می‏کند. دوم: بیمار وسواسـی بیشـتر مقاومت می‏کند و وسـواس او 

بـه یـک جنـونِ رفتـاریِ مزمـن تبدیل می‏شـود. سـوم: او به یک شـیوۀ درمانی تمکین می‏کند و 

اندک‏اندک وسواس خود را کنار می‏نهد.

درمان‏هایـی کـه صبغـۀ دینـی دارنـد، نخسـت بـر ضلـع اول مثلـث وسـواس دینـی، یعنـی 

امـور مقـدس معطـوف هسـتند؛ بـه ایـن معنـا که ابتـدا باید تعریف فـرد وسواسـی از الوهیت 

را تصحیـح کـرد. چنان‏کـه پیش‏تـر ذکـر کردیـم، انسـان وسواسـی در یـک اضطـراب عمیـق 

از عظمـت و مهابـت الوهیـت و امـور مقـدس بـه سـر می‏بـرد؛ ازایـن‏رو می‏توان بـا جایگزینی 

این تصویر با رحمت و شـفقت الهی، تا اندازه‏ای شـدت اضطراب وی را کاسـت. درواقع 

گـر فـرد وسواسـی در ذهـن خـودش نسـبتِ میـان »الوهیت و انسـانیت« را همچون نسـبت  ا

کـم و محکـوم« نبینـد و آن را بـا نسـبت »حبیـب و محبـوب« جایگزیـن کنـد، امـکان  »حا

تبدیل اضطراب او به اطمینان وجود دارد.

نیـز  مناسـک  و  باورهـا  یعنـی  دینـی،  وسـواس  مثلـث  از  دوم  ضلـع  بـر  دینـی  درمان‏هـای 

بـروز  باورهـا و مناسـک باعـث  گفتیـم، ماهیـت پیچیـدۀ برخـی  ناظـر هسـتند. چنان‏کـه 

کـه معمـولاً دین‏یـاران  ازآنجا ملتـزم هسـتند.  بدان‏هـا  کـه  اسـت  دیندارانـی  در  اضطـراب 

)اعـم از خاخام‏هـا و روحانیـان( عهـده‏دار و متولـی باورهـا و مناسـک دینـی هسـتند، در 

گـر آنـان بـر ابعـاد ظاهـری  کـه ا ایـن بخـش از درمـان نقشـی اساسـی دارنـد. آشـکار اسـت 

کیـد بورزنـد و آثـار درونـی و اخلاقـی مترتـب بـر مناسـک را مدنظـر  مناسـک دینـی کمتـر تأ
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قـرار دهنـد، دینـداران نیـز در مقـام مقلـد، حساسـیت اندکـی بـه ظواهـر بـروز خواهنـد داد. 

متأسـفانه مشـاهده می‏شـود بـا وجـود سـادگی و شـفاف‏بودن بعضـی آیـات متـون مقـدس، 

کـه بسـیار مسـتعد ایجـاد  گاهـی مفسـران رسـمی چنـان تفاسـیری از آنهـا ارائـه می‏کننـد 

وسـواس اسـت. البتـه شـواهد فراوانـی هـم وجـود دارد کـه نشـان می‏دهـد از میـان دین‏یاران 

یهـودی و شـیعی، همـواره افـرادی متذکـر ایـن خطـر بوده‏انـد و نقـش درمانگـر وسـواس را 

کانویسـکی از عالمـان یهـودی بـه ایـن مبتلایـان توصیـه  ایفـا نموده‏انـد؛ بـرای نمونـه ربـی 

می‏کـرد هنـگام تفیال فقـط لازم اسـت واژگان یک بار ادا شـود و فرد می‏تواند مطمئن باشـد 

 Greenberg, David, and( کـه خداونـد منظـور او را فهمیـده و عملـش را پذیرفتـه اسـت

Gaby Shefler, 2008, p.185(. فیـض کاشـانی از عالمـان شـیعه نیـز متذکـر شـده اسـت 

کـه بـرای شستشـوی محـل دفعیـات، از حداقـل آب اسـتفاده شـود و پیگیـری شستشـوی 

باطـن محـل لازم نیسـت )فیـض کاشـانی، ۱۳۷۲هــ.ش، ج ۱، ص ۴۷۳(.

کـه سـومین ضلـع در  بـه شـخص انسـان اسـت  از درمان‏هـای دینـی معطـوف  نـوع دیگـر 

پدیـدۀ وسـواس بـه شـمار مـی‏رود. ایـن طیـف از درمان‏ها، بنا بر دو بُعد معنوی و جسـمانی 

وجـود انسـان بـه دو بخـش تقسـیم می‏شـوند؛ نخسـت: درمان‏هـای دینی معنـوی که اغلب 

کیـد دارنـد. راهبـری ایـن فراینـدِ درمانـی معمولاً  بـر زدایـش القائـات شـیطانی از فـرد مبتال تأ

گاه‏کردن بیمـار از خطر پیروی از شـیاطین، مترصد  بـر عهـدۀ دین‏یـاران اسـت و ایشـان بـا آ

مسـدودکرد راه‏هـای غلبـۀ موجـودات اهریمنـی بـر وی هسـتند؛ بـرای مثـال خاخام بـه افراد 

کـه قصـد  وسواسـی تذکـر می‏دهـد تسـلیم اوامـر شـیطان نباشـد، از مخالفـت بـا ربانیونـی 

گـر شـک و تردیـد او دوبـاره بازگشـت، لازم اسـت از خداونـد  یـاری وی را دارنـد بپرهیـزد و ا

 Greenberg, David, and Gaby Shefler, 2008,( کمک بخواهد تا بهبودی کامل عطا کند

گاه باشـند این وسـواس  p185(. ملااحمـد نراقـی نیـز بـه متدینـان وسواسـی توصیه می‏کند آ
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بـر اثـر وسوسـۀ شـیطان بـه‏ وجـود می‏آیـد و او نبایـد بـه شـک و تردیـد خـود توجـه کنـد؛ زیـرا 

در غیـر ایـن حالـت از عبـادات خـود بـاز می‏مانـد )نراقـی، ۱۳۷۸هــ.ش، ص ۶۲۸(. گفتنـی 

اسـت کـه دراین‏بـاره دعاهایـی بـرای دفـع شـیاطین در متـون معتبـر دینی یهودی و شـیعی 

وجـود دارد کـه بـه افـراد مبتال آمـوزش داده می‏شـود )پورهـادی، 1390هــ.ش، ص 117 - 116؛ 

مامقانـی، ۱۳۸۸هــ.ش، ص ۹۳۴(.

درواقـع درمان‏هـای دینـیِ جسـمانی بـرای وسـواس، آمیـزه‏ای از توصیه‏هـای اولیـای دینـی 

هسـتند که صبغۀ پزشـکی دارند. امروزه این نوع درمان را با عنوان طب سـنتی می‏شناسـند 

کـه بـر اسـاس تجـارب حکمـای متقـدم اسـتوار شـده و دانشـی شـبه‏دینی بـه شـمار مـی‏رود. 

یخـی، مجـاورت و آمیختگـی جوامـع یهودی و مسـلمان و به‏ویـژه خدماتی که  بـه لحـاظ تار

پزشکان یهودی در ادوار اولیه به دانش طب اسلامی ارزانی داشتند، موجب شد بسیاری 

 Navas, Carmen Caballero, 2012,( از مبانی این علم، نزد یهودیان و شیعیان مشابه باشد

p.327 (. چنانچه می‏دانیم، اساس طب سنتی دینی بر دانش‏های طبع و مزاج‏شناسی قرار 

دارد و هر انسانی را بسته به نشانه‏های فیزیولوژی خاص، در قالب یکی از طبایع چهارگانه 

)سـودا، صفـرا، دم و بلغـم( جـای می‏دهـد. طبایـع مذکـور نیـز متأثـر از مزاج‏هـای مختلفـی 

همچـون سـردی، گرمـی، خشـکی و تـری قـرار دارنـد. انسـان سـالم از دیـدگاه طـب سـنتی، 

انسـانی اسـت کـه دارای تعـادل مزاج باشـد و )به‏جـز عوامل وراثتـی و جغرافیایی( مهم‏ترین 

عاملی که مزاج آدمیان را شکل می‏دهد، شیوه‏های تغذیۀ آنهاست )شیرازی، 1285م، ص 

41 - 46؛ طب‏الرضا، ص 90(؛ ازاین‏رو عالمان طب سنتی می‏کوشند با تعدیل تغذیه، مزاج 

بیماران را اصلاح کنند. 

طـب سـنتی یهـودی و شـیعی هـر دو در ایـن مقولـه هم‏داسـتان هسـتند کـه طبع »سـوداوی« 

به‏شـدت مسـتعد بـروز حالاتـی چـون تخیـل، تردیـد و وسوسـه اسـت )اسـحاق بـن سـلیمان 
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اسـرائیلی، 1977م، ص 1، بـه نقـل از ابن‏مطـران، 1386هــ.ش، ص 89؛ اخوینـی، 1389هــ.ش، 

ص 13 و طب‏الرضا، ص 201(؛ ازاین‏رو فرد وسواسـی به طور مشـخص دارای مزاج خشـک و 

سرد است و نشانه‏هایی مثل تمایل به شیرینی، پرهیز از ترشیجات، تعریق اندک و سفیدی 

و 59؛ جرجانـی،  اسـراییلی، 1977م، ص 12 - 13  بـن سـلیمان  )اسـحاق  دارد  را  پوسـت 

1383هــ.ش، ص ۹۶ - 97(. مسـیر درمـان این‏گونـه افـراد از نقطـه‏ای آغـاز می‏شـود کـه مـواد 

غذایی گرم و تَر را اسـتفاده کنند؛ برای نمونه گوشـت سـفید ماکیان، گوشـت بزغاله و بره را 

در فهرست تغذیۀ خود قرار دهند. همچنین برای مکمل درمان، داروهایی گیاهی یا معدنی 

هماننـد بـاد رنجبوبـه، مصطکـی و بـادآوَرْد بـرای آنهـا تجویـز می‏شـود )ابن‏بِـکْلارشِ، بـه نقل از 

دانشنامه اسلام، ص ۱۰۴؛ خوش‏بین، 13۸۹هـ.ش، ص 695(.

امروزه افراد وسواسی این امکان را دارند که از هریک از درمان‏های پیش‏گفته بهره‏مند شوند. 

یهودیـان مبتال بـه وسـواس گاهـی به سـراغ دین‏یاران مـورد اطمینان خود می‏رونـد و گاهی به 

متخصصان بهداشـت روانی مراجعه می‏کنند؛ به‏ویژه یهودیان متعصب درنهایت ترجیح 

می‏دهند با دارو درمان شوند؛ زیرا تصور می‏کنند معالجه رفتاری باعث دخالت در زندگی 

 .)Greenberg, David, and Gaby Shefler, 2002, pp.123-130( پرهیزکارانـه آنهـا می‏شـود

بیماران وسواسی شیعه نیز امکان برخورداری از سه حالت درمان علمی، دینی و شبه‏دینی 

را دارا هستند. 

نتیجه

پـاره‏ای از احـکام عبـادی یهـودی و شـیعی دارای جنبه‏هـای الـزام‏آور هسـتند و چنیـن القـا 

می‏شـود کـه رعایت‏نکـردن آنهـا، تبعاتـی را بـرای فـرد دینـدار ایجـاد خواهـد کـرد. ایـن احـکام 

به‏راحتـی می‏تواننـد میزانـی از اضطـراب را بـر انسـان تحمیل کند. گرچه در فضـای دینداری 



26 / پژهوشایدا یاه‌نی،اس لاود زهدم، شمراهب یست و چراهم

بخشی از این اضطراب بسیار پسندیده به شمار می‏رود و نشانۀ تعهد در قبال امور مقدس 

محسوب می‏شود؛ اما خطر ازدیاد اضطراب یا همان وسواس نیز وجود دارد. این وسواس‏ها 

، عبارت یا حرکت ظهور می‏یابد و تا جایی ادامه خواهد یافت  در قالب تکرار مداوم یک فکر

که اضطرابِ فرد وسواسی فروکش نماید.

ک‏کردن محل دفعیات و شیوۀ  دو نوعِ شایع و مشابه از وسواس در یهود و تشیع، مربوط به پا

خواندن متون رسمی است که در قالب وسواس‏های طهارت یا قرائت بروز می‏یابند. به نظر 

می‏رسد شیوه‏های نادرست آموزش امور عبادی، می‏تواند موجب بروز وسواس باشد. محتوای 

آموزش‏هـای یهـودی و شـیعی نیـز گاه اضطـراب‏آور هسـتند؛ چنان‏که ارائۀ فهمی نادرسـت و 

ناشایسـت از الوهیـت یـا انتظـارات او از بنـدگان، دلهـره‏ای فزاینـده را به فرد دینـدار یهودی یا 

شیعه وارد می‏کند. تعصبات مذهبی هم در مقام نظارت یا اجرای احکام، تصویری صلب 

و لازم الاجـرا از برخـی فقـرات شـریعت یهـودی یـا شـیعی ترسـیم می‏کننـد کـه نوعـا خاصیـت 

اضطراب‏زایی دارند. البته هم‏سنجی نشان می‏دهد بر خلاف شریعت یهودی، فقه تشیع در 

ادوار اخیر به سبب تکیه بر حاکمیت، نوعی تعصب رسمی را ایجاد کرده است که به سهم 

خود بر روند وسواس‏زایی شیعیان اثر می‏نهد. این مقوله را می‏توان در تقویت باب »شکیات« 

یا »استفتائات« در رسائل عملیه ملاحظه نمود. البته توجه به این نکته لازم است که هر‏گونه 

اضطرابی در ارتباط با الوهیت، موجد وسواس نیست و بیشتر دینداران یهودی و شیعه را به 

تکرار تردیدآمیز مناسک یا بازبینی باورها وانداشته است. بنابراین در اینجا باید به آن دیدگاه 

علمی که وسـواس را عارضه‏ای شـخصی )به معنای ژنتیک( و نه عمومی می‏داند، التفاتی 

بیشتر داشت. 

متـون مقـدس و معتبـر یهـودی و شـیعی مکـرر بـر نقـش اضطـراب‏آور وسوسـه‏های شـیطانی 

کیـد دارنـد. درمان‏هـای دینـی عمدتـا با تغییـر نگرش فـرد دیندار به ماهیـت امور  بـر انسـان تأ
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مقـدس یـا تغییـر نـوع رابطـۀ او بـا امر مقدس همراه اسـت. در این راسـتا، هم در یهـود و هم در 

تشـیع کوشـش شـده اسـت بـا ایجـاد فضایـی محبت‏آمیـز میان فـرد بـا الوهیـت، از اضطراب 

دینداری کاسـته شـود. بخشـی از درمان‏ها نیز ناظر بر تقویت سـازوکار منطقی انسان در برابر 

القائات برونی )شـیطانی( بر نفس اوسـت. در این شـیوه با اسـتفاده از اذکار و اوراد گوناگون، 

در پی دفع خواطر شـیطانی هسـتند. البته گاهی درمان‏های مکمل و شـبه‏دینی )موسـوم به 

طـب سـنتی( هـم در یهـود و تشـیع کاربـرد دارد؛ بدیـن ترتیـب کـه بـا ایجـاد تعدیـل در طبایـع 

و مزاج‏هـای افـراد، میـزان اثرپذیـری آنهـا از افـکار اضطراب‏آمیـز را می‏کاهنـد؛ البتـه این شـیوه 

عمدتاً بر تصحیح الگوی تغذیه استوار است.

از مقایسـه وسـواس‏های طهارت و عبادت در دو فضای دینداری یهودی و شـیعی می‏توان 

نتیجـه گرفـت ماهیـت تصدیقـی و امضایـیِ شـریعت اسالمی، سبب‏سـاز مشـابهت میـان 

بعضی آموزه‏های یهود و تشـیع بوده اسـت. بعضی از آموزه‏های مذکور این اسـتعداد را دارند 

کـه بـا قرائتـی خـاص، موجـب ایجـاد وسـواس‏های مشـابه در دینـداران باشـند. راهکارهـای 

درمانـی نیـز بـه دو صـورت مشـابه )یعنـی معنـوی و جسـمانی( در هـر دو سـنت دینـی شـکل 

گرفته و تداوم یافته‏اند.

آشـکار اسـت کـه آینـدۀ دینـداری یهـودی و یـا شـیعی وابسـته بـه سالمت افـرادی اسـت کـه 

در فضـای اعتقـادی، آیینـی و اخلاقـی آنهـا تنفـس می‏کننـد. چنانچـه سالمت ایـن افـراد بـا 

مخاطراتـی چـون وسـواس دارای اخالل شـود، دیدگاه‏هـای منتقـدان دین‏سـتیز را برخواهـد 

انگیخت و نه‏تنها اشـتیاق به دینداری کنونی را فرو می‏نشـاند، از اقبال نسـل‏های بعدی به 

دینداری نیز می‏کاهد. بنابراین تبیین نسبت میان تشخیص‏های بالینی و تشخیص‏های 

دینی از علل وسواس یا توجیه راهکارهای درمان دینی برای جامعۀ جدید پزشکی، بایستۀ 

تحقیقات آتی در مقولۀ وسواس هستند.
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